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آدابگفتوگو

»رهرو آن است كه آهسته و پیوسته رود«
حافظ 
ســرعت تحــولات زندگــی امروزی 
بالا رفته اســت. وقتی بــه مردمان در 
خیابان های شــهر نگاه می كنیم، نوعی 
شــتاب و ســرعت را به صــورت عینی 
می توانیــم ببینیم. گاهی بــا بروز یك 
مســئله اجتماعی، افراد به ســرعت راه 

حل می دهند، بدون اینكه در مورد خود 
مسئله صحبت كافی كرده و همة جوانب 
مســئله را مورد تعمق قرار داده باشند. 
این گونه با شتاب وارد عرصة عمل شدن، 
چه بســا فرصت های مناسب برای حل 
مسئله در آینده را از بین ببرد. »پرهیز 
از شــتاب« یكــی از مهارت های مورد 
توجه در گفت وگوست. وقتی از »پرهیز 

از شتاب« حرف می زنیم، منظور ایجاد 
فضایی امن برای تأمل و تعمق بیشــتر 
است. »پرهیز از شتاب«، لحظه ای دور 
شــدن از مسئله و فرصت  دادن به خود 
و دیگران اســت. ایجاد فضایی است كه 
افراد بتوانند در آن فضا نسبت خود را با 
بقیة افراد و صحبت های آن ها دریابند. 
بــا در نظر گرفتن این مهارت، فرد روند 
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ارتباط خود را آهســته و آرام می كند تا 
بتواند تأمــل و مهارت های گفت وگو را 

رعایت كند. 
طبیعــت و ماهیت گفت وگــو اقتضا 
می كند كه افــراد یكی بعد از دیگری و 
نه درهــم و برهم صحبت كنند، و روند 
ارتباط آهســته باشــد. علاوه بر آن هر 
كدام از شــركت كنندگان در گفت وگو 
این حق را دارنــد كه به آرامی صحبت 
كننــد و در حیــن صحبــت در مورد 
نكاتی كه نیاز به تعریف و توضیح دارند 
ســؤال كنند. بدون آهسته كردن روند 
گفت وگــو قادر به لمس كــردن معنا و 
اهمیت افــكار و تأثیر آن ها در زمینه و 
چارچوب اعمالمان نخواهیم بود. از این 
طریق می توان به یكی از هدف های مهم 
گفت وگو نزدیك شــد، یعنی آزاد شدن 
از ساختارهای حاكم و به دست آوردن 
توانایی برای درك و پذیرش جنبه های 

جدید و خلاق جهان. 
از مشــكلات آموزش مبتنی بر  یكی 
تك گویــی، این اســت كــه دانش آموز 
می پندارد كه همــة جواب ها نزد معلم 
است و نسبت به سایر جواب های ممكن 
به نوعی بی انگیزه می شــود. زیرا در این 
چارچوب آموزشی، معلم در یك طرف و 
دانش آموزان در سوی دیگر قرار دارند و 
همه منتظرند كه ببینند جواب معلم به 
سؤال چیست. برای رسیدن به چارچوب 
آمــوزش تعاملی و افزایــش جویایی و 
كنجــكاوی در بیــن دانش آموزان لازم 
است فرصت تأمل و تعمق به دانش آموز 
داده شــود تا آن ها هم به همة جوانب 
مسئله فكر كند و هم به جواب هایی كه 
دیگران برای مســئله دارند خوب دقت 

كند. 
یكــی از تجربیات مــن دربارة تمرین 
مهارتِ »پرهیز از شتاب« برمی گردد به 
دانش آموزانش  تعداد  كه  درسی  كلاس 
بالای ســی نفر بود و هنگامی كه سؤالی 
مطرح می  شد، هر دانش آموز برای اینكه 
زودتر پاســخ خود را مطرح كند، زود، 

تند، سریع پاسخ خود را می گفت و من 
شاهد رقابتی می شــدم كه دقت فدای 
سرعت می شــد. پاسخ ها و صحبت  های 
دانش آمــوزان درهم و برهم می شــد. 
دانش آموزان پاسخ خود را فقط متوجه 
من می  كردند و می خواســتند نظر خود 
را فقط با معلــم در میان بگذارند بدون 
اینكه به پاســخ های دیگر دانش آموزان 
توجه كنند. به همین منظور فعالیتی را 
طراحی كردم. كاغــذی را از دفتر جدا 
كردم و روی آن عبارتی نوشتم و كاغذ 
را تــا كردم و روی میز خود گذاشــتم. 
به دانش آمــوزان گفتم از ایــن به بعد 

هر كس كه می خواهد به ســؤالی پاسخ 
دهد، بیاید اینجا و این كاغذ را در دست 
بگیرد و پاســخ خود را نــه فقط به من 
كه به همة كلاس بگوید. شرطی هم كه 
گذاشــتم این بود كه فقط با در دست 
داشــتن این كاغذ می توانید پاسخ خود 
را بگویید. بعد از آن ســكوتی در كلاس 
برقرار شــد كه فضای تأمل را بیشــتر 
پاسخ  اینكه  برای  می كرد. دانش آموزان 
دهند باید از جای خود بلند می شــدند 
و چنــد قدمی تا میز معلــم می آمدند 
ســپس  و  برمی داشــتند  را  كاغــذ  و 
پاســخ خود را با همــة كلاس در میان 
می گذاشــتند. این روال ادامه داشت و 
اتفاق خــوب این فعالیت، زمانی بود كه 

یكــی از دانش آموزان از جای خود بلند 
شد كه بیاید كاغذ را بردارد و پاسخ خود 
را بگوید. چند قدمی كه  برداشت دوباره 
برگشت و نشســت. وقتی از او پرسیدم 
چرا چند قدم برداشــتی و برگشــتی؟ 
گفت در فاصلة همین قدم برداشتن، به 
پاسخی كه می خواستم بدهم فكر كردم. 
دیدم كه پاسخ من به پاسخ یكی از دانش 
آموزان نزدیك است. با خود گفتم بهتر 
اســت فرصت را در اختیار بقیة پاسخ ها 
قرار دهم. اتفاق خوبی افتاده بود. فضای 
تأمل شــكل گرفته بود. دانش آموزان به 
بودند.  پاســخ های یكدیگر توجه كرده 
فقط معلم دانای كل كلاس نبود و بقیة 
دانش آموزان پاسخ های خود را تأیید یا 
رد می كردند. همان چند قدم كه فاصله 
بود بین دانش آموز و برداشتن آن كاغذ، 
زمانی بود كه هم احترام به همة پاسخ ها 
درونش بود و هم اشتیاق برای شنیدن 
و گفتن پاســخی جدیــد. همان چند 
قــدم، زمانی بود برای تأمل بیشــتر، تا 
دانش آموز به پاسخ خود و پاسخ دیگران 
فكر كند. خودِ مــن هم به عنوان معلم، 
برای پاســخ  دادن به سؤال، برگة كاغذ 
را دســتم گرفتم و رو بــه همة كلاس 
پاسخ خود را گفتم. پاسخی كه با كمك 
برگة  بود.  آمده  به دســت  دانش آموزان 
كاغذ را باز كردم. روی آن نوشــته شده 
دانش آموزی  ما«. هر  »پاســخ های  بود 
فرصت شكل  دادن به پاسخ را یافته بود. 
با تأمل به پاســخ خود و تعمق در پاسخ 
دیگران. گاهی لازم نیســت كه بگوییم 
»زود، تند، سریع پاســخ دهید!« بهتر 
اســت به اندازة چند قدم هم كه شده، 
به دانش آموز، زمان بیشتری برای تأمل 

بدهیم. 
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